
پزشکی تدافعی

پزشکی تدافعی، به واقعیتی اشاره دارد 
که برخی از پزشــکان به دلایل مختلف از 
انجام عمل جراحی یا ویزیت های پزشکی 
در بخش های خصوصــی و دولتی امتناع 
می کننــد. از دیــد آموزشــی و علمی و به 
دور از مســائل اقتصادی، یکــی از عوامل 
اصلی تدافعی بودن پزشــکان در بسیاری 
از کشور های دیگر تضعیف علمی جامعه 
پزشکی در پی تســهیل پذیرش دانشجوی 
پزشــکی و افزایش ظرفیت هاست. این امر 
می توانــد به دلیل ناتوانی در تصمیم گیری 
تحت شــریط پرفشار و احساس ناتوانی در 
ارائه مراقبت های بهداشــتی بــه بیماران 
باشد؛ اما در حال حاضر و در کشور خودمان، 
پزشــکی تدافعی عمدتا به خطرات بالای 
خدمات پزشکی برای پزشکان و ناتوانی در 
ارتباط درست با درآمدی که از آن به دست 
می آید، برمی گردد. تطابق نداشــتن تورم با 
درآمد پزشکان جوان یکی از عوامل اصلی 
تدافعی بودن کار پزشکی است. در بسیاری 
از موارد، درآمدی که پزشــک از انجام یک 
عمل جراحی یــا ویزیت بیمار به دســت 
می آورد، با افزایش تورم و هزینه های مرتبط 
با ارائه خدمات پزشــکی هماهنگ نیست. 
این امر باعث می شود که برخی از پزشکان 
از انجام امور پزشــکی پرخطــر خودداری 
کننــد. عامل مهم دیگــر افزایش خطرات 
و شــکایات حقوقی اســت. در ســال های 
اخیر، افزایش شــکایات حقوقی و خطرات 
قانونی مرتبط با عمل های جراحی، باعث 
می شــود که برخی از پزشکان از انجام این 
عملیات خودداری کنند. فشــارهای روانی 
مانند استرس، افســردگی و احساس نبود 
رضایت شــغلی عامل دیگری اســت که 
می توانــد باعث شــود پزشــکان از انجام 
کارهای پزشکی امتناع ورزند. این موضوع 
در کنــار کاهش اعتبــار حرفه ای بیشــتر 
خودنمایی می کند. به عبارت دیگر، کاهش 
اعتبار شــغلی و تضعیف اعتماد عمومی 
به پزشکان می تواند به پرهیز آنها از انجام 
امور شــغلی بینجامد. بــه منظور حل این 
مســائل و پیشــگیری از تشــدید پزشکی 
تدافعی، لازم است به جای برخورد قهری 
و توأم با زور و اجبار، تدابیری اتخاذ شود که 
از یک ســو امنیت مالی و سلامت پزشکان 
را تضمین کند و از ســوی دیگر، پزشــکان 
را به صورت منصفانــه و برابر با تغییرات 
شرایط اقتصادی جامعه در حوزه پزشکی 

پشتیبانی کند.

بررســی  در  اقتصــادی  رســانه های 
درآمدهــای دولت در ســال ۱۴۰۳، به این 
نتیجــه رســیده اند که ســهم جریمه های 
تومان  بــه شــش هزار میلیــارد  رانندگی 
خواهد رســید؛ در واقع جریمــه رانندگان 
قانون گریز به یکی از محل های جدی درآمد 
دولت تبدیل خواهد شــد! یکی از تخلفات 
حادثه ساز که روند آن رو به افزایش است، 
رانندگی در حالت مستی یا رانندگی پس از 

مصرف مواد مخدر است. 
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چند روز پیش بخش نامه ای در رسانه ها منتشر شد که آه از نهاد جامعه 
حقوقی درآورد. موضوع از این قرار اســت که معــاون خدمات الکترونیک 
قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه در بخش نامه ای با شــماره 
۹۰۰۰/۱۶۱۳/۵۵۰ و تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ خطاب به معاونان و سرپرستان 
فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری های سراسر کشور امر کرده است: 
«پیرو دستورالعمل به شماره های ۱۸ و ۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ و ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 
درخصــوص منع دفاتر الکترونیک قضائی از ثبــت اظهارنامه برای مقامات 
دولتــی به اطلاع می رســاند؛ نظــر به رؤیت ثبــت و ارســال اظهارنامه به 
مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأکید می گردد دفاتر خدمات از دریافت 
هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده 
و ارباب رجــوع را به دبیرخانه ها یا مراکز ارتباطات مردمی ســازمان یا ارگان 
مربوطه راهنمایی نمایند. شــایان ذکر اســت هرگونه ثبت برخلاف مقررات 
فوق تخلف محسوب و قابل رســیدگی در هیئت های انتظامی رسیدگی به 
تخلفــات اداری خواهد بــود». در این متن بدون رعایــت قواعد صلاحیت، 
تخلف انگاری نیز شــده اســت. هرچند این روزها همه بــه نوعی پرونده ای 
مدنی، کیفری، اداری و... در قوه قضائیه دارند و مانند گذشته «بازنشدن پا به 
کلانتری و دادگستری» افتخار به شمار نمی رود! لازم است برای خوانندگانی 
که هنوز گذرشــان به دادگســتری نیفتاده توضیح داده شود اظهارنامه بیان 
رســمی مطلب خطاب به دیگران پیش از طرح دعوی اســت که در گذشته 
از طریق دایــره اظهارنامه مجتمع های قضائی و امروزه از راه دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی (دفاتری این چنینی روز به روز در حال گســترش اســت: 
دفتر اســناد رسمی، دفتر رســمی ازدواج، دفتر رسمی طلاق، دفتر خدمات 
الکترونیک قضائی، دفتــر خدمات الکترونیک مهریه، دفتر پلیس + ۱۰، دفتر 
خدمات الکترونیک شــهر، دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی 
و...) ثبت و ارســال می شود. منع شــهروندان از ارسال اظهارنامه خطاب به 
مقامات آشــکارا خلاف حقوق شــهروندی و قوانین و مقررات جاری کشور 

اســت. نکته جالب وصف مردم در بخش نامه به «ارباب رجوع» است که به 
نظر می رسد مصداقی از افعال و کلمات معکوس باشد که در جامعه ایرانی 
کم هم رواج ندارد. تجربه نشــان داده هر جایی کلمه «ارباب رجوع» به کار 

می رود، قرار است با فرد مانند «رعیت» رفتار شود.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حقوق ملت» نام دارد 
و اصول نوزدهم تا چهل ویکم را شــامل می شود. می توان گفت خلاصه این 
فصل در اصل بیســتم متجلی شده که بیان می دارد: «همه افراد ملت اعم 
از زن و مرد، یکســان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». 
در فصــل پنجم با عنوان «حــق حاکمیت ملی و قوای ناشــی از آن» اصل 
پنجاه و هفتــم بر نقش مردم در حکمرانی تأکیــد دارد: «حاکمیت مطلق بر 
جهان و انســان از آن خداســت و هم او، انســان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاکم ساخته اســت. هیچ  کس نمی  تواند این حق الهی را از انسان 
ســلب کند یا در خدمــت منافع فرد یا گروهی خاص قــرار دهد و ملت این 
حــق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می  آید اِعمال می  کند». اینکه یک 
مدیر میانی با صدور دســتورالعملی حتی حق اظهار نظر که کمترین حد از 
نقش آفرینی اجتماعی مردم در اداره امور اســت را نقض کند، با این اصول 
میثاق ملی سازگاری دارد؟ کافی است بدانیم در انتهای اصل یکصد وهفتم 

قانون اساســی، همه افراد جامعه و تمام مقامات در برابر قوانین مســاوی 
دانسته شــده اند. هنگامی که بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران می فرماید: 
«میزان رأی ملت است»، کمترین انتظار فراهم شدن امکان ابراز و اظهار این 
رأی و نظر است. ســلب مقدمات داخواهی نقض اصل سی وچهارم قانون 

اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است) هم به شمار می رود.
در بخشــی از نامه علی بن ابی طالب (درود خدا بر او باد) به مالک اشتر 
آمده است: «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از 
هر کاری به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی 
که همگان در آن حاضر توانند شــد و بفرمای تا یاران و نگهبانان به یک سو 
شوند تا مراجعه کنندگان بی هراس و بی لکنت زبان سخن خویش بگویند که 
من از رسول االله (صلی االله علیه وآله) بارها شنیدم که می گفت: پاک و آراسته 
نیســت امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از 
قوی دست بستاند». در درجه اول انتظار می رود مسئولان قضائی و در رأس 
آن شــخص رئیس قوه قضائیه بر اساس وظیفه ای که مطابق بند دوم اصل 
یکصد وپنجاه وششــم قانون اساسی مبنی بر «احیای حقوق عامه و گسترش 
عدل و آزادی های مشــروع» بر عهده دارد، پیش قدم شده و بخش نامه اخیر 
را ملغی الاثــر کند. در غیــر این صورت تک تک ۸۵ میلیون شــهروند ایرانی 
حق دارند با مراجعه به همین دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و با اســتناد 
به «قانون دیــوان عدالت اداری» (مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات ســال ۱۴۰۲) 
ابطــال آن را به دلیل مغایــرت با قوانین عادی و قانون اساســی، از قضات 
دیوان عدالت اداری درخواســت کنند. گفتنی اســت در تبصره یک ماده ۱۲ 
این قانون: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ها، 
بخش نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای 
نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی 
امنیت ملی از شــمول این ماده خارج اســت»؛ تنها بخش نامه های شخص 

رئیس قوه قضائیه قابلیت اعتراض ندارد، نه دیگر مدیران این دستگاه.

حکمرانی علوی و منع ارسال اظهارنامه به مقامات

تعرفه و کشتی تایتانیك
آکادمي

بعد از مدتی طولانی وزارت فهیمه بهداشت تعرفه خدمات درمانی سال 
جدید را مبالغی باورنکردنی اعلام کرد. باید گفت در چنین شــرایطی چرا 
وقتی صحبت ســلامت پیش می آید و وقتــی می خواهی به هر مطلبی 
در ارتباط با ســلامت از آموزش پزشکی گرفته تا تحقیقات و اورژانس ها 
و... صحبــت کنی خود را موظف می بینی ابتدا تکلیف خود را با تعرفه ها 
روشــن کنی! و البته این هم از عجیب ترین پدیده هاســت که هنوز هم با 
این همه شــواهد عرصه عمومی (شامل مردم و فرهیختگان غیرپزشك) 
ارتبــاط بین تعرفه ها و کیفیت ســلامت را درنمی یابند و تصور ایشــان از 
تعرفه آن ســوی آخرین ویزیتی که پرداخــت کرده اند، نمی رود و پوزخند 
زیرکانه ای که حتی هنگام خواندن این متن با کشــف نیت باطنی نگارنده 
در کســب درآمد بیشــتر! و مخفی کردن آن زیر الفاظ علمی! بر لب ها و 
اذهان ظاهر می شــود، تبدیل به نگاهی هراســناك به حال و آینده وخیم 
سلامت نمی شود؟ چرا عرصه عمومی ارتباط بین کیفیت درمان و بودجه 
اختصاص داده شــده به آن را که بر اساس واحد تعرفه وسایل و دستمزد 
محاســبه می شــود، به درســتی درك نمی کند؟ یا مثل بســیاری مسائل 
دیگر که نباید به آن اندیشــید مکتوم می گــذارد. هنوز طرح خودگردانی 
بیمارســتان ها لغو نشــده، لغو شــده باشــد هم بودجه کافی در اختیار 
بیمارستان های دولتی و آموزشــی قرار نمی گیرد. راهروها، اورژانس ها و 
آی سی یوهای بیمارستان های دولتی آکنده از بیمارانی است که هیچ پناه 
دیگــری ندارند. متمولان هم دیگر برای «بیماری» به مفهوم مطلق آن و 

قطع نظر از اقدامات عملی لازمه دیگر جایی در بیمارستان های خصوصی 
هم پیدا نخواهند کرد، طب داخلی در این گونه بیمارستان ها منسوخ شده 
اســت. صاحبان مکنت و قدرت، خیال خام اســتفاده از سیستم سلامت 
کشورهای پیشرفته را هم بهتر است از سر به در کنند. سیستم سلامت هر 
کشور تنها در خود آن کشور کارایی دارد. برای یك عمل جراحی می توان 
بــه خارج از کشــور رفت اما همــان عمل جراحی هم اگــر کوچك ترین 
عارضــه ای پیدا کند بلافاصله تبدیل بِه یك بیماری داخلی می شــود که 
ممکن است سا ل ها نیازمند مراقبت باشد. در اورژانس های مغزی و ایضا 

قلبی هم درمان تنها در دقایق و ساعات اولیه امکان پذیر است که آشکار 
اســت نمی توان به خارج رفــت. مردمی که به مراکــز درمانی مراجعه 
می کنند، تصوری از یك بیمارســتان آرام و مدرن، آنچه در همه جای دنیا 
مرسوم استریال نه در اذهانشان و نه حتی در اذهان پزشکان معالجشان 
وجود ندارد. همه ذره ذره به سیســتمی که نارسا، بی کیفیت و نازیباست 
عــادت کرده اند. و اعتراضی هم اگر هســت به صورت دســتیاری که آن 
شب در کشیك اجباری (بدون دریافت اضافه کاری) است، وارد می شود. 
کــدام منطق می پذیرد کــه تعرفه ویزیت یك متخصص دانشــگاهی در 
بیمارســتان خودگردان دانشــگاهی برای درمان، آمــوزش و تحقیق ۹۰ 
هزار تومان باشــد که ۶۰ هزار تومان آن را هم شــش مــاه بعد بدهند و 
مبلغ برداشــتی بیمار ۱٥ هزار تومان و دستمزد استاد چند ده هزار تومان 
باشــد؟ به جز ویزیت یك متخصص دانشگاهی در شهر تهران با ۱٥ هزار 
تومان چه چیز دیگری می توان خرید؟ وقتی واحد دستمزد پزشکان برای 
خدمات درمانی چنین باشد، چگونه می توان برای سیستم ارجاع، پزشك 
خانواده، آموزش و تحقیقات پزشــکی و هزار مســئله دیگر برنامه ریزی 
کرد و آیا در چنین شــرایطی برنامه ریزی و نوشتن پروتکل های بهداشتی 
درمانی مطول برای پیشــگیری و درمان بیماری هایی که هر روز پیچیده تر 
از گذشــته و در نتیجــه پرهزینه تــر می شــوند، مثل اجــرای دقیق فلان 
سونات بتهوون توسط دسته موزیك کشــتی تایتانیك در حال غرق شدن 

نیست؟

درباره برنامه گفت وگومحور سپنج
حکمت  زندگی با  گذ ر  از   روزمرگی

یادداشت
شــاید گزافه نباشــد که بگوییم بحران انســان معاصر در جهان 
مدرن بیش از هر چیزی بحران بی معنایی اســت که او را در چنبره 
مــلال زندگی روزمــره گرفتار کرده و توانایی لذت بردن از زیســتن را 
با وجود توســعه و پیشــرفت امکانــات رفاهی از او گرفته اســت. 
اساســا ملال هنگامی رخ می دهد و بر انســان عارض می شــود که 
او معنای زیســتن را از دست داده باشــد یا اساسا زندگی را بی معنا 
بداند. در واقع معناباختگی درد بزرگ انســان امروز در زندگی است 
کــه هر چه به عوامــل جذاب بیرونی هم دســت می زند نمی تواند 
تکیه گاه غنی در درونش برپا کند و از این احســاس تعلیق یا پوچی 
رنج می برد. برنامه جدید «ســپنج» به تهیه کنندگی حســین ربانی و 
بــا اجرای علی درســتکار که در پلتفرم فیلیمو به نمایش گذاشــته 
شــده با رجوع به این رنج تلاش می کند تــا از طریق گفت وگوهای 
فرهنگی و فلســفی و عرفانی بــا فرهیختگان و اهل معرفت به این 
مهم بپردازد که چطور می توان با شناخت و درک بهتر رمز و رازهای 
زیســتن و خلق یا کشف معنایی اغناکننده برای آن از زندگی روزمره 
گذر کرد و به زندگی غنی تری دست یافت که در آن رضایت بیشتری 
حاصل می شود. علی رســتکار در تیتراژ خلاقانه ای که برای برنامه 
ســاخته شــده به صراحت هدف این برنامه را بیان می کند و اینکه 
قصــد دارد از طریــق گفت وگو با اندیشــمندان و اصحاب معرفت، 
درباره مقصد و مقصود شایسته انســان فراتر از روزمره گی ها حرف 
بزنــد. از این حیــث می توان رویکرد این برنامه را شــبیه به پارادایم 
لوگوتراپی یا معنادرمانی در روان شناسی دانست که با کتاب «انسان 
در جســت وجوی معنا» ویکتور فرانکل شــناخته می شــود. جالب 
اینکه در بین مکتب های گوناگون روان درمانی، این مکتب به عنوان 

تنها مکتب فلســفی یا فلســفه گرا در روان شناسی شناخته می شود 
که با ســطحی از عرفان هم گره می خورد. ماهیت برنامه «ســپنج» 
را می تــوان بازنمایی همین وضعیت دانســت که بــا درهم تنیدگی 
نوعی خوانش فلســفی و عرفانی تلاش می کند تا به معنای زندگی 
و مفاهیم و مصادیــق آن بپردازند تا مخاطــب را به درک عمیق تر 
هستی شناختی و انسان شناســانه از خود رسانده و بر فهم پذیری او 
از معنای زندگی اش بیفزاید. «ســپنج» نخســتین قسمت خود را با 
حضور فاضل نظری شاعر و فعال فرهنگی کلید زد که اشعارش در 
میــان طیف های مختلف فکری طرفداران زیادی دارد. فاضل نظری 
در این برنامه به نقش و اهمیت و ضرورت عشق در زندگی پرداخت 
که یکی از مهم ترین منابــع و عوامل معنابخش به زندگی در طول 
تاریخ بوده اســت. شــعرخوانی فاضل نظری و انتخاب اشعاری از 
او که با موضوع و رویکرد برنامه همســو بود بر لطف این گفت وگو 
افزود و نشــان داد که خود شــعر به مثابه عنصری زیبایی شناختی 
یکی از همان مؤلفه هایی اســت که می تواند به زندگی انسان معنا 
ببخشــد یا معنای زیستن را در قالب زیبایی شــناختی بازنمایی کند. 
مثلا فاضل از اندازه همت انســان در زندگــی می گوید و اینکه آدم 
به اندازه چیزهایی که می خواهد کوچک یا بزرگ اســت و بعد بیتی 
از یکی از اشــعارش می خوانــد که: مرنج از بیش و کم، چشــم از 

شراب این و آن بردار/ که این ساقی به قدر تشنگی پیمانه می سازد. 
قسمت دوم برنامه «سپنج» با حضور سیدمهدی شجاعی که به پدر 
ادبیات آیینی ایران معروف است پخش شد که او با ارجاع به همین 
ادبیات از ظلم ســتیزی و ظلم ناپذیری می گویــد. اینکه نه باید ظلم 
کــرد و نه زیر بار ظلم رفت. او بر شــیوه ای از زیســت اخلاقی تأکید 
می کند کــه می تواند زندگی عزتمندانه را ممکن کند. علی نصیریان 
میهمان برنامه سال تحویل «سپنج» بود که نسبت بین هنر و زندگی 
محور این گفت وگو بود تا با ارجاع به تجربه های اســتاد نصیریان از 
هنر اصیل هنری صحبت شــود. او از شــخصیت مبارک در نمایش 
خیمه شــب بازی حرف زد و از ســرمایه های قصه های اصیل ایرانی 
و حکمت هــای نهفته در آن گفت. اساســا یکی از ویژگی های مهم 

برنامه «ســپنج» این اســت که ظرفیت هــا و ظرافت های فرهنگ و 
تفکر ایرانی در غنی کردن سبک زندگی را در کانون گفت وگوی خود 
قرار می دهد تا مخاطب ر ا متوجه سرمایه ها و گنجینه غنی فرهنگ 
ایرانی کند که می تواند به انســان ایرانی معاصر کمک کند تا با تکیه 
بر آنهــا از روزمره گی گذر کند و زندگی اش را پربار کند. در قســمت 
چهارم سپنج نوبت به ساعد باقری رسید. شاعری با صدای آشنا که 
خود ســال ها در تلویزیون برنامه داشت. او با زبان عارفانه مولوی از 
حکمت زندگی گفت و با اشــاره به ســخنی از نیما یوشیج، تغییر و 
تحول را اســباب مانایی در زندگی دانست. شاید یکی از جذاب ترین 
قسمت های برنامه سپنج حضور مهندس سید محمد بهشتی بود که 
بسیاری او را معمار سینمای نوین ایران می دانند. بهشتی در روایتی 
دلنشــین از نقش درون صیقل خورده بر احساس رضایت انسان در 
زندگی ســخن گفت و مفهوم برکت را در یــک خوانش عارفانه به 
زیبایی تعریف کــرد. اینکه برکت در زمین به رد آســمان در زندگی 
گره خورده و انســان برای احســاس امنیت در زمین باید به آسمان 
تکیه کند. او ارزش های غنی فرهنگ بومی را در کانون سخنان خود 
قرار داد و اینکه مشکل ما این است که در دوران معاصر به فرهنگ 
خودمان بی اعتماد شــدیم. بهشتی تأکید می کند وقتی ساز درونمان 
کوک نباشــد هر کاری در بیرون بکنیم خوش آهنگ نخواهد بود. او 

از عاشــقانه های شاعرانه نه فقط در شعر فارسی که در تاریخ ایران 
ســخن گفت تا بخشی از منبع غنی فرهنگ ایرانی را در معنابخشی 
به زندگی ترســیم کند. یکی از مهم تریــن بخش های صحبت های 
بهشتی که به شدت قابل تأمل بود و تحلیلی از بحران انسان معاصر 
به دســت می داد بحث او درباره هیاهوی متغیرها در جهان جدید 
و سرعت تغییر و تحولات بشــری است که امکان ثبات و تسکین را 
از انســان مدرن گرفته و به همین دلیل میل بازگشت به معنویت و 
معنا را ضروری ســاخته اســت. میهمان بعدی «سپنج» دکتر بیژن 
عبدالکریمی فیلســوف معاصر بود که از مخاطرات جهان مدرن و 
فناوری هــای آن می گویــد که در آن گویی به قــول نیچه خدا مرده 
اســت. عبدالکریمی از منظری فلسفی به معنای زندگی در جامعه 
معاصر می پردازد و از بحران هایی که جامعه ایرانی را فرا گرفته و از 
اضطراب های وجودی و دلهره های هســتی در زیست-جهان انسان 
امروز گفت تا با تأســی از مولانا و این بیتش که «جمله بیقراری ات 
ار طلب قرار توســت... طالب بیقرار شــو تا که قرار آیدت» از عرفان 
و حکمــت ایرانی به مثابه راهی به رســتگاری کمــک بگیرد. اینها 
نمونه ای از چند قسمت برنامه «سپنج» بود که در یک فضای ساده 
و صمیمــی بدون دکورهای پر زرق و برق، تلاش می کند تا مخاطب 
خــود را به تفکر و اندیشــیدن دعوت کنــد و از لایه های درونی تر و 
عمیق تر تجربه زندگی بگوید. برنامه ســپنج یک تاک شوی فرهنگی 
اســت که به ویژه برای فرهیختگان می تواند تماشــایی باشد. گرچه 
لحن و رویکردی نخبه گرایانه ندارد و مخاطب عادی تر هم می تواند 
از تماشای آن بهره ببرد. برنامه ای که هدف گفت وگو در آن سرگرمی 

نیست، آگاهی است.

عذرخواهی نشد
اعتراض اهالی سینما به سخنان توهین  آمیز 
یک مدیر ادامه دارد. اهالی سینما همچنان 
از توهینــی که یکــی از مدیران نمــاوا به بازیگران 
ســینما داشــته و آنان را بی اخلاق خوانده است، 
ناراحت هســتند و به آن واکنش نشــان می دهند. 
نایب رئیــس  شانه ســاززاده»،  «محمدحســن 
هیئت مدیره نماوا، معتقد است هنرمندان به خاطر 

پول حاضر به انجام هر کاری هستند.
ایــن مدیر بــا وجــود اعتراض های اهالی ســینما 
حاضر به عذرخواهی تا ساعات پایانی دیروز نشده 
اســت و روابط عمومی شــرکت نماوا در بخشی از 
متنی که ارســال کرده، آورده اســت: «هرچند که 
در جریان ســاخت و نمایش برخی مجموعه های 
نمایشی مشکلاتی با برخی از همکاران پدید آمده 
باشــد و مجموعــه ای با وجود صــرف هزینه های 
گــزاف، با بدعهدی به پخش نرســیده باشــد؛ اما 
بدیهی اســت که چنین مشکلاتی عمومیت ندارند 
و مصاحبه  اخیر نایب رئیــس هیئت مدیره نماوا را 
می باید صرفا واکنشــی به موردی مشخص تلقی 

کرد. 
مجموعه نماوا ضمن پوزش از هنرمندان شــریف 
و نجیــب و جامعه اصناف ســینمای ایــران تأکید 
دارد که تــداوم رابطه مودت آمیــز و محترمانه با 
ســرمایه های گران سنگ ســینمای ایران همچنان 

مهم ترین سرمایه او خواهد بود».
این عذرخواهی که از ســوی اهالی سینما پذیرفته 
نشد و روابط عمومی خانه سینما (جامعه اصناف 
سینمای ایران) هم اعلام کرد هیئت رئیسه این نهاد، 
بررسی موضوع سخنان محمدحسن شانه ساززاده 
را به شــورای صیانت خانه ســینمای ایران ارجاع 
داده و در این شورا، درباره آن تصمیم گیری خواهد 

شد.
روابط عمومی انجمن صنفی بازیگران ســینما نیز 
با صدور اطلاعیه ای، ضمن محفوظ دانســتن حق 
اقدام حقوقی علیه این اظهارات نوشــت: این نگاه 
ناعادلانه قیم مآبانه از بالا به پایین درباره کســانی 
کــه موجودیت همان پلتفرم از وجود آنها شــکل 
گرفته، نشانگر چیســت؟ توجیه سوءمدیریت های 
غیرمتخصصانــه بــا تهمت زدن هــای بی ادبانــه 
بیش از هر چیز زیر ســؤال بردن هویت تشکیلاتی 
اســت که متأســفانه با عنوان فرهنگــی و هنری، 
اخــلاق و ادب را قربانــی اهــداف اقتصادی خود 

می کند.
حالا باید منتظر شد و دید که شورای صیانت خانه 
ســینما درباره این قضیه چه عکس العملی نشان 

می دهد و در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.
پــس از این اظهارات توهین آمیــز چند کارگردان و 
شــرکت فیلم اعلام کردند تا عذرخواهی رســمی 

حاضر به همکاری با نماوا نیستند.
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